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The conflict between science and religion has its roots in the West, especially following the 

Renaissance, and it gradually spread to the East and became the focus of Muslim scholars. 

In this respect, Allameh Hassanzadeh Amoli, relying on the comprehensive tradition of 

Islamic thought, attempted to explain the relationship between the two. The current research, 

thus, aims to explore the relationship between science and religion from his perspective. 

According to the results, giving originality to the aspect of the discovery of science in his 

definition of science, Allameh regarded it inappropriate to restrict and reduce science to 

mere empirical sciences; in contrast, while acknowledging Islam as the religion of truth, he 

saw religion as a divine legislation based on the creational secrets of the creation that is 

drawn up for the eternal happiness of man; and, finally, in explaining the relationship 

between science and religion, he presented the assistance theory in the fields of empirical 

sciences, mathematics, philosophy, and mysticism. 
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 :  هاکلیدواژه 

 علم، 
 دین،

 رابطۀ علم و دین، 
 علامه حسن زاده، 

 معاضدت. 

 یافتگسترش    یزن  ینزمدر مشرق  یجاً دارد که تدر   یشهو مخصوصاً بعد از رنسانس، ر   ین،زمدر مغرب  ین، علم و د  یاننزاع م
به    ی،بر سنت جامع تفکر اسلام  یهبا تک   یراستا، علامه حسن زاده آمل  ینو مورد توجه عالمان مسلمان قرار گرفت. در هم

: استیافتهدست    یجنتا  ین به ا  یتآن، در نها  یو بررس  ییندر مقام تب  رویشپ  یقاست، که تحقدو پرداخته  ینا  ۀرابط  یینتب
  ی . و دانندیناصواب م  یآن را به علوم تجرب  یلعلم، تقل  یتکاشف  یثعلم، با اصالت دادن به ح  یفزاده در تعر علامه حسن

در جهت    ینش،آفر   ینیبر اسرار تکو  یمبتن  یاله  یعیجعل تشر   یمعنا  را به   ین حق دانستن  اسلام، د  ین  با د  یزن  ین د  یفدر تعر 
چه   ی،علوم تجرب  یطهمعاضدت را، چه در ح  یهنظر   ین،علم و د  یانم  ۀرابط  ییندر تب  یتاً اند و نهاانسان دانسته   یسعادت ابد 

 اند. ارائه نموده ی،و عرفان یو چه فلسف یاضیر 
 

 . 202-183(، 1) 56 ،ادیان و عرفان. یزاده آمللامه حسناز منظر ع نی علم و د ۀرابط  .(1402ملکی، احمد )استناد: 
 © نویسندگان.    ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

DOI: https://doi.org/10.22059/jrm.2023.361745.630452  
 

mailto:ahmadmaleki11011@gmail.com
mailto:ahmadmaleki11011@gmail.com
https://doi.org/10.22059/jrm.2023.361745.630452


 1402شمارۀ اول،  ششم،و  پنجاهۀ ، دور ادیان و عرفان 184

 مقدمه 
کمی بعدتر که    نیز  محوری مطرح شد ومحوری نفی گردیده و خورشیدنظریه زمیناز زمان گالیله که  

خود را حفظ    میوس ـ که هزار و پانصد سال رواجبطل  « داروین سر برآورد، و نظریۀتکامل انواع»نظریه  
سوالی با این درجه از    علم و دین مطرح گردید؛  واجه شد، سوال پیرامون رابطۀکرده بود ـ با چالش م

علم میان    های جدّی پیرامون رابطۀا علم؟! اما پرسشدارد یحقیقت را بیان می  راستی دین،یت: بهاهم
های  زمانی به سائر نقاط جهان و کشور   زمین اوج گرفت و بعد از اندک و دین بعد از رنسانس در مغرب

د؟ اگر آری،  ن اعتبار دار آیا  های تجربی،  اسلامی نیز گسترش یافت. سوالاتی از این قبیل: علم و تلاش 
پیرامون   گیرد؟ در طرف دیگر، همین سوالاتمیی را در بر  هایساحتمقدار اعتبار آن چقدر است و چه  

خ دهد، حق  اگر میان علم و دین تعارضی ر   ، این مسیر به اینجا رسید که  مطرح گردید و نهایت   نیز  دین
ست؟ این سوال اصلی و فروعات آن، چند قرنی  علم و دین چی  ، رابطۀصورت کلیبا کدام خواهد بود؟ به

ساخت مشغول  به خود  را  بشر  ذهن  که  واست  هاست  شرقی  و  غربی  مختلف  دانشمندان  ه جمل  از   و 
انحلال آن همت    یی مختلفی به حل و گاه هاگرایشها و  ها، بینشیشمندان اسلامی، با دانشاند

 اند. هگمارند
نظر می از    ،رسد به  پر سخن  این  راهخاستگاه  تبیین  در  آن سودمند است.سش،  از    حل  قبل  چرا 

ارتباط با رنسانس، مسیحیت  است؟ قطعاً این امر بیطرح نبودهاین پرسش به صورت جدی، م  ،رنسانس
عقلانی بودن  مفاهیم  ، منشأ این پرسش، از طرفی، غیرزمین نیست. برخی اندیشمندان معقتدند و مغرب

شد تحریف  نظ  است؛همسیحیت   تثلیاموری  مرکزیر:  معاصی،  بخشش  در  کشیش  نقش  انگاری  ث، 
مور  پراکنی نسبت به غیرمسیحیان و بسیاری دیگر از ا زمین، انحصارگرایی نجات در مسیحیت، نفرت

پیشرفت علوم تجربی و نمایان گشتن تعارضات میان نظریات دانشمندان    ،از طرف دیگر  ؛ لیکنانحرافی
تجربی    هایهچه نسبتی میان اندیش  است:هوال را متولّد ساختکه این س  است تجربی و عالمان مسیحی  

لذا پیش از مخالفان مسیحیت، طرفداران آن ـ که از یک  لیم و مفاهیم ادیان برقرار است؟ بشری با تعا
خواستند  نیز نمی  و باطل خود را نداشتند و از طرف دیگر  تحریف شده  هایهتوان دفاع از اندیش  ،طرف

د دست بردارند ـ نظریات مختلفی نظیر نمادین بودن زبان دین ـ که در تناقض با  از نظریات باطل خو
ک: مصباح  و صرفاً عبادی، مطرح نمودند. )ن   فردی ن است ـ یا تقلیل دین به یک رابطۀاصل هدف دی

نظریۀ  ؛ همو،  149ـ148نیازهای مدیریت اسلامی،  ، پیش؛ همو 148 ـ137رابطۀ علم و دین،  یزدی،  
 ( 60،  1اسلامی، ج سیاسی 

رویکرد   است.هارائه گشت  ، های متعددی با توجه به رویکردهای گوناگوندر حل مسأله مزبور، پاسخ
عل مغربتعارض  کشورهای  در  عموماً  دین،  و  بوده  ،زمینم  مواجه  انحرافی  دین  با  در  که  یا  و  اند، 

در    است. با وجود این،ردیدهها، مطرح گ های غربیاندیشه  ای شرقی، توسط متفکّران  متأثر ازهکشور 
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علم و دین نسبت    مل، تعاضد و حتی تساوقهایی نظیر تکاعموماً رویکرد  ،میان اندیشمندان مسلمان
 است. هبه یکدیگر مطرح شد

ترین دانشمندان تجربی، از عالمان شاخص  ای نه چندان دور، بزرگدر گذشتهلازم به ذکر است، 
مختلف هر یک،    هایساحتکمت به نظری و عملی و توجه به  که تقسیم ح  ،اند شدهدین محسوب می

مان بجا  علمی  عمیق  میراث  کنار  ادر  این  بر  قطعی  شاهدی  ایشان،  از  معدود  ده  از  یکی  است.  مر 
سینا، علاوه بر جامعیت و  اسلامی نخستین نظیر فارابی و ابن  دانشمندان معاصر که همانند فلاسفه

است،  ب، نیز تخصص داشتهنظیر ط  عرفانی، در علوم تجربی، ی، عقلی وتخصّص علمی در علوم نقل 
گوناگون حکمت نظری، در علوم و    هایساحتشند. ایشان ـ که علاوه بر بامیزاده آملی  علامه حسن

ای  و خود نمونه  اندبودهفنون حکمت عملی و علاوه بر علوم دینی، در علوم بشری نیز دارای تخصّص  
علم و دین نسبت به یکدیگر باشند ـ نظریه معاضدت  ینی و علوم بشری میمجسّم از جمع میان علوم د

است    مذکور، از این جهت نیز مهمایشان، علاوه بر جهات    اند. اهمیت تشریح نظریۀرا مطرح ساخته
از یکدیگر ]است[.    هاآنکه نزاع میان علم و دین »نتیجه تخصّصی شدن  علوم و معارف و بیگانه شدن  

ی  ،در گذشته در  و معارف مختلف  تلاز علوم  در  و  بودند  باخبر  یکدیگر  از حال  بوده،  با  کجا مجتمع  م 
یات  شد و هم ریاض میمی آن زمان، هم طبیعیات تدریس  ها و مراکز علکردند. در حوزهیکدیگر رشد می

همه در یک مجموعه بودند و محتوای خود را    ها،نعلوم و معارف رایج بود و ای  و فلسفه و کلام و سایر
هماهنگی   هم  آملی،  کمیبا  )جوادی  دینی ردند.«  معرفت  هندسه  در  عقل  علا107،  منزلت  مه  ( 

اند، لذا تبیین  ر را جمع کردهخوبی میان دو حیطه مذکوزاده نیز با التزام به سنت گذشتگان، بهحسن
رابطۀ در  ایشان  و دین ضروری    نظریۀ  علم  آثار  باشدمیمیان  به مکتوبات،  توجه  با  تحقیق  این  که   ،

 است.هصدد تقریر و تبیین آن قرار گرفت ت فکری و مبانی ایشان در مختلف، سنّ 

 پیشنیه تحقیق 
را  تبیین  خصوص  در  حسنویسنده  علامه  منظر  از  دین  و  علم  دست  نبطۀ  پژوهشی  به  آملی،  زاده 

  ، مهدی گلشنی  سوال مطرح شده توسط  8سخ به البته مطالب مختصر و مفید ایشان در پا است.هنیافت
زاده آملی، هزار و یک کلمه،  : حسنک)ن   باشد،میها مرتبط با موضوع این پژوهش  که برخی از آن

ناظر به همۀ ابعاد این مسأله و مبتنی  ؛ اما تحقیقی  ( حائز اهمیت است54ـ48؛ گلشنی،  471 ـ456،  3ج
آثار مرتبط و مبانی ایشان، نظیر آنچه پیرامون حقیقت دین، علم و... ـ که در مکتوبات متعددی    بر سایر

 . باشدمیصدد آن است که این پژوهش در انجام نشده ـ تاکنون انددادهمورد توجه قرار 

 شناسی علم مفهوم  . 1
صدیق است و بحث در مقدم بر ت  ،زیرا تصوّر  است،دو    بررسی نسبت آنلم و دین، مقدم بر  ع  تعریف

از تعیین مفهوم و مقصود از هر کدام، لغو و بیهود خواهد بود. امروزه تقدّم    مورد رابطۀ آن دو، پیش 
)جعفری،    است.همنطقی تعریف بر رد و اثبات و نزاع  علمی، مورد اقبال فیلسوفان تحلیلی قرار گرفت
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گونه که در  ها دارد. همانهریشه در روشن نبودن معنای واژ ،عقیم بودن بسیاری از مباحث( اساساً 22
مطلوب اصلی محققان دستیابی به حد تام  هر آن چیزی است که شأنیت محدود    است،همحل خود آمد

  ، ین تعریفقرار گرفتن را داشته باشد، لکن از آنجا که دستیابی به ذاتیات اشیا برای ما امکان ندارد، بهتر 
ف باشد   هاآنترین   ترین و روشنحاوی خصوصیت یا خصوصیاتی است که نزدیک   ، نسبت به ذات معرَّ

ف است   ،تا تعریف در مقام هویت  ف است  ،شامل آنچه خارج از معرَّ ، از محدوده نشود و آنچه داخل معرَّ
الحدودسینا،  آن خارج نگردد. )ابن الدین،  75و    74،  رسالة  الا؛ نصیر  (  441و    442،  قتباس اساس 

تمام    ،و در همین راستااست  هعلاوه بر آنچه ذکر شد، واژه علم در فلسفه اسلامی بدیهی شمرده شد
نهایة  ؛ همو، 174بدایة الحکمة،  )طباطبایی، باشندمیشرح الاسم  شود،میتعاریفی که برای آن ذکر 

همواره مقصود از علم در    ،حال  ( در عین 87شناسی در قرآن،  معرفت؛ جوادی آملی،  256  ،الحکمه
ح اجمالی  اند. طر یک معنا نبوده و علم را به معانی مختلفی استعمال نموده  ،مسلمان  کابردهای فلاسفۀ

میان علم و دین،   زاده آملی در رابطۀزیرا علامه حسن، باشدمیرو ضروری این معانی در پژوهش پیش
 . اندهبا رویکردی فلسفی به تبیین علم پرداخت

گاهی« نیست، که در این فرض به سه معنا استعمال   گاهی مقصود از علم در فلسفه اسلامی »آ
نفسانی که در نفس راسخ شده باشد و شخص بدون تکلّف، سریعاً    ویژگیملکه؛ به معنای    أ.  است:هشد

ج.   (؛275ه، لمعات الهیب. تعقل )زنوزی،    ؛(168، 1ورد  خاص و منظور را پیدا نماید )نراقی، ج حکم م
م و معلوم. )فخر رازی، ج میا اضافۀ  ( 375،  2ن عال 

همان   یا  دانش  أ.  است:  معنای  دو  دارای  خود  که  است  گاهی«  »آ معنای  به  علم  نیز  گاهی 
شرح و تعلیقه بر الهیات شفا،  الدین، اند؛ )صدر وری شدهاای از قضایا که با ضابطه خاصی گردمجموعه

گاهی واحد و    1(؛ 64،  1آموزش فلسفه، ج؛ مصباح یزدی،  752  لمعات الهیه،؛ زنوزی،  59،  1ج ب. آ
 مجموعی. غیر

غیر و  واحد  گاهی  آ فرض  نیزدر  شد  ،متعدد  استعمال  معنا  سه  در  علم    است:ه»علم«  از  اعمّ  أ. 
شی حضور  معنای  به  علم  همان  که  حصولی،  و  شیحضوری  نزد  )معلوم(  )عالم(  ئی  ؛  باشدمیئی 

الحکمةالمتعالیة،  الدین،  ؛ صدر 650تقویم الایمان،  ؛ میرداماد،  248  الرئیس،رسائل الشیخ  سینا،  )ابن
؛  25زاده آملی،  ؛ حسن449بدایع الحکم،  ؛ زنوزی،  356،  3؛ همان، ج237،  2؛ همان، ج 265،  1ج

( ب. خصوص علم حضوری که این معنا در عرفان مورد  74تبیین براهین اثبات وجود خدا،    جواد آملی،
)جنید است؛  عین140انصاری،  ؛  262بغدادی،    قبول  همدانی،  ؛  ابن19القضات  عربی،  ؛ 

ابن؛ همو،  439،  8المکیة، جالفتوحات تلمسانی، ج 235،  2عربی، جتفسیر  ( ج. خصوص  597،  2؛ 
یا تعیّنی؛ علم حصولی که این قسم نیز خود دو قسم دارد: أ. اصل علم حصولی بدو ن هر گونه قید 

ج )إخوان ج 95التعلیقات،  سینا،  ابن؛  65؛  3الصفا،  رازی،  فخر  زوری،442،  1؛  شهر  ؛  285،  3ج  ؛ 
 

دانش یا کلی و جزئی بودن آن، اصطلاحات دیگری نیز برای علم  . هر چند در این فرض با توجه به حقیقی یا اعتباری بودن هر    1
 .( 45و   44؛ حسین زاده، 64، 1وضع شده است. )نک: مصباح یزدی، آموزش فلسفه، ج 
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( ب. علم حصولی با لحاظ تعیّنی خاص را  27،  8؛ همان، ج 121،  4المتعالیة، ج الحکمةالدین،  صدر 
( ب.  301  کمونه،: أ. تصور ماهیت به حد تام؛ )ابنکه این قسم خودش اقسامی دارد  ؛اندعلم نامیده

؛ فخر رازی،  200التعلیقات،  سینا،  عرفت، به تصور جزئی یا حسی؛ )ابندر مقابل متصور کلی یا عقلی  
( ج.  472،  2أجوبة المسائل النصیریه، ج؛ همو،  511،  3الحکمة المتعالیة، ج   الدین،؛ صدر 489،  1ج

تصدیقی    .( هـ.511،  3المتعالیة، ج الحکمةالدین،  قابل معرفت، به معنای تصور؛ )صدر تصدیق، در م
الدین طوسی،  ناختی؛ )نصیر شوری یا به عبارتی همان یقین روانر مقابل تصدیق ظنی و تص یقینی د

النصیریه،   المسائل  یقینی مطابق ب81أجوبة  و. تصدیقی  یقین منطقی؛ )ابن(  یا همان  واقع    کمونه، ا 
اه ح. آنچه از ر  (276،  6جالکریم، تفسیر القرآنالدین شیرازی، ؛ صدر 563؛ قطب الدین شیرازی، 301

می دست  به  کسب  اسباب  مشاهده  راه  از  آنچه  معنای  به  معرفت  مقابل  در  )ابنمیآید  سینا،  شود؛ 
تص10التعلیقات،   مرکبّات  ادراک  ط.  به(؛  معرفت  مقابل  در  تصدیقی،  و  بسائط.  وری  ادراک  معنای 

 ( 472، 1شرح اصول کافی، جالدین شیرازی، )صدر 
در کتب و مقالات متعدّدی پیرامون   ،زادهمه حسنمذکور در علوم اسلامی، علا با لحاظ تعاریف  

مقصود از علم در تبیین    اند، اما از آنجا که گاهیحقیقت، احکام و اقسام آن سخن بیان کرده  علم،
  ، رو، معنای علم در این مسألهدر پژوهش پیش  استعلم و دین معنای خاصی است، لازم  رابطۀمیان 

.  اندشود که کدام یک از معانی مذکور را ایشان مقصود خود قرار دادهو روشن    از منظر ایشان تقریر گردد 
مربوط به رابطۀ میان علم و دین و  های  زاده به پرسشهای علامه حسنلذا با محور قرار دادن  پاسخ

ذیل آن سائر توضیحات  و در    شود می، بحث دنبال  ها و با توجه به سائر مبانی ایشانتحلیل و تکمیل آن
نگر  ـ با توجه به حیث واقععلم را    زاده،علامه حسن  .گرددمیو مقالات ایشان ارائه    دیگر  کتب  لازم از

و    داندمیمعرفت صحیح به خدای سبحان و مخلوقات او   ـ و با تأکید بر حیث کاشفیت علم از واقع آن
 : گویدمی

است.    قدر طاقت بشریبه،  معرفت واقعی به مصنّف کتاب نظام هستی و کلمات وجودی آن  ،»علم
یابد  های مجرد نوری استکمال میو انسان به یافتن فعلیتاست  هوجود نوری و فعلیت مجرد از مادعلم،  

 ( 48رود.« )گلشنی، افزاید و از نقص به کمال مید و فعلیت بر فعلیت میکنمیو ترقی وجودی پیدا 
علم و دین، علوم   رابطۀاز علم در تبیین    زاده به این که نوعاً مقصودرغم التفات علامه حسنعلی
و این همان رویکرد اصالت واقعیت در مقابل    اندهتجربی دانستاست، علم را اعمّ از تجربی و غیر تجربی  

گونه که ارزش  ، زیرا همانباشدمیاسلامی مورد تأکید    ها است که در فلسفۀهاصالت ذهن یا اصالت واژ
.  باشد میاست، ارزش مفاهیم تجربی نیز مرهون چیزی غیر از این ن  کشف از واقع  ، تجربیمفاهیم غیر

زاده ، علامه حسن. در نتیجه باشدمیکه ذاتی مفهوم    ، همین حکایت استحیثیت اصیل علم  رو، از این
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العلم امامُ  »  و به روایت  داندمیحق و باطل و ملاک تحقق مدینه فاضله    ، علم را تمیزدهندۀدر ادامه 
 ( 49)گلشنی،  کند.استناد می 2«العمل

معرفت و  منطق  با  مطابق  این،  بر  اسلامی افزون  میشناسی  صورتی  در  تجربی  »علوم  ند  توان، 
م تجربی محدود  عنوان معرفت علمی حفظ کند که تعریف علم به علوخصوصیت روشنگرانۀ خود را به

و معرفت باشد  و مفهومنشده  عقلی  را شامل شود.« )هماهای  و شهودی  توضیح  27ن،  ی  که،  آن( 
تجعلی علوم  تحصیل  در  حس  که  اهمیتی  از  رغم  خود  پویایی  و  تکوین  در  تجربی  علوم  دارد،  ربی 

مبتنی بر این  . اگر تصدیقات تجربی،  اصل امتناع تناقضد، نظیر  نبر ی غیرحسی بهره میهامعرفت
رفاً قضایایی ذهنی و ند و صدهینمایی خود را از دست مپذیر نباشند، هویت واقعقضایای  غیر  آزمون

به قیود حس   نگرغیر واقع   ی خواهند بود، زیرا این قضایا، عقلی محض، کلی و فرازمانی بوده و مقیّد 
اگر کسی ابتنای قضایای تجربی بر اصولی عقلی را نپذیرد، یا این اصول را حاکی و   ،نیستند. در نتیجه 

به عی نمیناظر  به هیچ وجه  نداند،  قضایای    گرای  د خصوصیت روشنگرانه و حکایتتواننیت خارجی 
 ( 27 ـ24همان، نک:  تجربی از خارج را بپذیرد. )

. یک دانشمند زمانی  باشدمیاز جمله قواعد عقلی دیگر که مبنای علوم تجربی است، اصل علیت 
غرب با    سفانه درعلیّت را قبول نماید. اما متأاصل    ها بپردازد کهتواند به کشف علل و عوامل پدیدهمی

پردازند  به علل قابلی می  اند و تنها هنداتمام علل بازم  انحصار علم در علوم تجربی، حتی از بررسی جامع  
  ، . بنابراین اندهغافل شد  ،یا همان جهت نزول و صعود  ،یعنی مبدأ و منتها  ،و از علت فاعلی و علت غایی
  است، بلکه صرفاً دانشوران هپیشبرد علم اثر نداشتتنها در  ، نهتجربی  هایهتقلیل محدوده علم به دانست

اینرا   و  موجودات  افقی  سیر  تبیین  چه  به  و  است  موجودی  چه  برای  قابلی  علت  موجودی  چه  که 
ران با علم محدود  این پژوهشگ  که، آنتر  جالب است.، محدود کردهآیدموجودی از چه قابلیتی پدید می

، در حالی  انددادهارائه    را  و پیرامون مبدأ و معاد نظریاتی   اندرآمدهنیز بصدد ارائه فلسفه و تجربی خود در 
ل مسائل علمی  که برای ح، خارج از توان ابزاری است  ها آن چه اثبات امری از این امور و چه انکار    ،که

گرفت )نک:هدر دست  آملی   اند.  دینی ،  جوادی  معرفت  در هندسه  عقل  ؛ همو،  108ـ    109،  منزلت 
 ( 90، در قرآنشناسی معرفت
تجربی نیز اعتبار نخواهد  تجربی تقلیل پیدا کند، همان علم، اگر علم به خصوص علمنتیجهدر  

های حسی  هستند، و به هیچ وجه با ابزاریک سلسله مبانی دارند که مجرّد  نیز    داشت، زیرا این علوم
اساساً هیچ تصدیق  این اصل شود،  اگر کسی منکر  و  باشد، چه  نمیی  قابل درک نیست  تواند داشته 

 معنا بوده و وجهی نخواهد داشت. ، بیانحصار علم به علوم تجربی ،تجربی. بنابراین ربی و چه غیرتج
تعریف علامه حسن با لحاظ عمومیت  این،  و وجه  باوجود  از علم  نیز در    ،آنزاده  نکات دیگری 

 : گرددمیتعریف مذکور حائز اهمیت است که ذیلًا ارائه  

 
 . 488؛ طوسی،  523، ص2. ابن بابویه، ج 2
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شناسی اصیل است. این  یف مذکور، توحیدی و مبتنی بر خدازاده در تعر ویکرد علامه حسنر  .1
که از این موجودات    داندمیرویکرد، نظام هستی را متشکّل از وجود حقیقی و موجودات فانی در آن  

 شود.مین به تبع قرآن کریم، تعبیر به »کلمات وجودی« در عرف عرفا ،فانی 
قید نورانیت در فلسفۀ اسلامی، مشعر    .... است« »علم وجود نوری  است: هدر تعریف مذکور آمد .2

های شاخص برای تبیین تشکیک در وجود است، زیرا  به حقیقت تشکیکی است و یکی از تمثیل
باشد. اتّخاذ قید مذکور در تعریف علم نیز اشاره می »ما به الاشتراک« در آن عین »ما به الامتیاز« 

داند:  حسب کاشفیت، دارای مراتب مختلف میزاده، علم را بهبه همین مبنا دارد. علامه حسن
باشد، پس از آن شهود، سپس استنتاجات  بالاترین مرتبه علم وحی است که کشف تامّ نبوی می

 ر دارد. عقلی و برهانی و در نهایت، علوم تجربی قرا
مورد توجه قرار  فعلیت مجرّد از ماده«  »  بعد از اشاره به حقیقت نورانی علم، تجرّد علم با تعبیر .3

علماست.  گرفته از  تعبیر  سایر این  همانند  فلاسف  ،  از  تعابیر  برخی  برخلاف  کاملًا  اسلامی،  ۀ 
دانند و برای  است که به حکم مادی دانستن تمام واقعیات، علم را نیز مادی می  دانشمندان غربی 

زیرا همانآن وج نیستند،  ثابت شدود مجرّد قائل  علم خصوصیت    است،هطور که در محل خود 
 محال است که مادی باشد.   ،پذیری را ندارد، در نتیجهجودات مادی، نظیر امتداد و تقسیممو
یافتن   است: »انسان بهمودهمعقول است، زیرا فر  ، مبتنی بر اتحاد عاقل وتعریف مذکور از علم .4

، اتحاد  « لازم به ذکر است... دکن میبد و ترقی وجودی پیدا  یامیاستکمال    ،های مجرد نوریفعلیت
به این معنا نیست که فقط معقولات را شامل شود و علوم به دست آمده از حس و   ،معقول  عاقل و

ل بر سبیل  معقول در کتب و رسائ  یرا »بحث در پیرامون اتحاد عاقل بهتجربه را شامل نگردد، ز 
اختصاص و انحصار نیست که فقط عاقل با معقولش متحد باشد و در حاس با محسوس و یا در  

بلکه اتحاد مدر ک به مدرَک  قوه واهمه با موهوم و یا در قوه متخیله با متخیّل این اتحاد نباشد،  
)حسن مطلقاً«  آملی،  است  معقولزاده  به  عاقل  شرح  : همو،  نک؛ همچنین  20،  اتحاد  دروس 

( وجه این حقیقت نیز آن است که برهان قائم بر اتحاد عاقل به معقول  278،  اشارات و تنبیهات 
است، این  بیان کردهالمتألهین در کتاب مشاعر  ه عقلیات ندارد و همچنانی که صدر اختصاص ب

 :گرددمیادراکات جاری  برهان در همۀ
 ( 52المشاعر،  الدین،  و الخیالیة و الحسیة.« )صدر   همیة»و هذا البرهان جارٍ فی سائر الإدراکات الو

م است و  بر استکمال نفس به واسطۀ علم است،مبتنی  ،عبارت فوق  .5 زیرا وقتی معلوم عین عال 
م به عالَم علمی همانند عالَم عینی  پس نفس  أعم از عقلی، مثالی و حسی،    ،موجب صیرورت عال 

،  شرح فارسی الاسفار الأربعهزاده آملی،  ندهد« )حس، نفس را سعه وجودی می، »علمگرددمی
گردد. لذا در  تر مین بیشتر فعلیت یافته و وجودش قوی( و با تحصیل هر علمی، وجود انسا458

یابد.« همچنانی  میهای مجرد نوری استکمال  است: »انسان به یافتن فعلیتآمدهتعریف مزبور  
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ابن میر که  و  کردهداماد  سینا  اانداشاره  »أفضل  استکم:  من  بالفعل....«  لناس  عقلا  نفسه  لت 
 ( 397  قبسات،داماد، میر ؛ 480 ،الالهیات من کتاب الشفاسینا، )ابن

  شود، میشامل    ،تعریف علوم حضوری را که وجودشان متحد با نفس است  این تعریف، گرچه .6
که حصولی  ها را نزیرا وقتی دقت کنیم »ای  ،اما این به معنای خروج علوم حصولی از تعریف نیست 

معنا حضوری میمی یک  به  )حسنگوییم،  آملی،  شوند.«  تنبیهات،  زاده  و  اشارات  شرح  دروس 
علم   چراکه  ،(278 وجودی  حصولی  ،حیثیت  و  حضوری  از  نامیده    ،اعم  حصولی  آنچه  و  است 

به لحاظ وجودش نزد نفس حاضر است و به حسب حکایتش از خارج  ذات حصولی و    شود،می
نامیده   آملی،  ود، )حسنشمیذهنی  العیون،  زاده  فارسی    : همو،؛ همچنین نک25سرح  شرح 

 ( 459،  3الاسفار الأربعه، ج 

 دین   شناسی مفهوم  . 2
ریف جامعی که مورد  و تاکنون تعاست  ههای فراوانی بودزمین دچار فراز و نشیبن در مغربتعریف دی

( از طرف  32)جعفری،    است.هپژوهان در دو سده أخیر قرار گرفته باشد، ارائه نشدپذیرش همۀ دین
به این صورت    است؛هبر فرض امکان تعریف دین، سوال در مورد روش این تعریف مطرح گردید ،دیگر

ی  که شامل تمام   بررسی کرد  جامعی  وجه ادیان را باید بر اساس مشاهدات تجربی، و برمبنای    آیا  ،که
مکاادیان حتی  علی،  که  ـ  تروادابودیسم  مانند  نامیده  اعتقاد    کهآنرغم  تبی  دین  اما  ندارند،  خدا  به 

ابتدا باید تعریفی با مفاهیم پیشینی از دین ارائه کرد، سپس هر آنچه دین    که، آنشوند ـ بشود؟ یا  می
 حقیقی متمایز ساخت؟ ریف سنجید و دین حقیقی را از غیر نامیده شده را با آن تع

زاده آملی راهگشا است، زیرا  حسن  هدانشمندان مسلمان نظیر علام  ، نظریۀدر حل مسأله مذکور 
علم و دین را تنها    رابطۀند و مقصود از دین در مسأله بررسی  کن میایشان تنها دین حق را دین محسوب  

بر   دانندمیدین اسلام   تبیین خصوصیتو  به  تعالیم آن،  و قیود دخیل در دین میاساس  پردازند.  ها 
منزلت عقل  ؛ همو،  8سرمقاله فصلنامه اسرا،  ؛ جوادی آملی،  87هزار و یک نکته،  آملی،  )حسن زاده

دینی معرفت  هندسه  گلشنی،  24،  در  نتیجه 49؛  در  و  تعریف    ،(  خصوصیات  با  متناسب  ایشان 
 های خصوص  دین اسلام است. ویژگی

پرداختعلامه حسن تعریف دین  به  آثار مختلفی  آملی در  و یک  آملی  زادهاند. )حسنهزاده  ، هزار 
؛ همو،  216ـ  217 ممد الهمم،؛ همو، 9توقیفیت اسما، ؛ همو، 448،  الحکمنصوص؛ همو، 87 نکته،

( لکن این پژوهش با محور قرار دادن  611  ،دروس معرفت نفس،  ؛ همو 375،  6هزار و یک کلمه، ج
دیگر او    تعاریف  نمبانی و اصول فکری و همچنی  قیود آن با استفاده از  واکاوییکی از آن تعاریف، به  

دین را در لغت به نحو مشترک لفظی، دارای سه معنای انقیاد، طاعت و جزاء    علامه،   پردازد.از دین می
( اما وی، دین را در اصطلاح چنین تعریف 216ـ   217ممد الهمم، زاده آملی، )حسن؛ گیرددر نظر می

 : کندمی
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طبق  یعی  مسیر تکامل انسانی که بر  و طب نی  یو کم اسرار تی عبارت است از جعل و تنظ  نی»د
آفر  حقیناموس  متن  و  واقع ینش  و  الهی  ی قت  سفراء  لسان  به  خارج  و کت  طهارت  اهل  ه 

م و صراط الی الله و  ی و همان صراط مستقاست  هان شدی ب  ،اندت ی عصمت و امام قافله انسان
ندار خود یه دک  ،اندحقیقت ، هر دو یک  ما استی په راه و راهکندار  یو د  ن ی .. و داست. ه صراط الل

ض الهی و امام قافله انسانی  ی ه واسطه فکامل  کامل انسانی است و انسان  کمتن صراط ت
 ( 87 ،هزار و یک نکتهو صراط است.« )حسن زاده،  ن ین دی متن هم ،است

بیان شده و حاوی نکات دقیق و عمیق    هزار و یک نکتهاین تعریف در نکته هشتاد و یکم  کتاب  
 : گرددمیرو، تشریح  کات مرتبط با حل مسأله تحقیق پیشبرخی از ن ،است، که در این مقامبسیاری 

می .1 گفته  تعریف  این  ارادۀ  ین»دشود:  در  مجعول  دین  یعنی،  این  جعل...«؛  از  است    عبارت 
موجودی    ،دین  است. پسشتهکه بر پایه نظام تکوین، اعتبار گ   استتشریعی حق ـ تبارک و تعالی  

دین وحدت حقیقی    ،اعتباری است. به همین جهت  یموجودبلکه    باشد،میحقیقی نتکوینی و  
  ، خلاف موجودات اعتباری. در نتیجه ، بر ندارد، زیرا وحدت حقیقی از آن  موجودات حقیقی است

تعریف حقیقی نیست، زیرا تعریف حقیقی به جنس و فصل    گردد،میتعریفی هم که برای دین ارائه  
 ( 27پناه،  نک: خسرو در اعتباریات راه ندارد. )است و جنس فصل نیز 

شند، بلکه قواعد اعتقادی  با میمجعول الهی    ،تنها اخلاق و احکام ، نهطبق این معنا از دینپس  
یعنی حقائقی نظیر »خدا    هستند؛اعتبار و جعل الهی    ، نیازمندنیز برای داخل شدن در محدوده دین

خدا است«، »معاد وجود دارد« و... هر چند صادق و کاشف    ،وجود دارد«، »تنها معبود شایسته پرستش
برای  بامیاز حقیقت   اما  تب   کهآنشند،  ـ  توسط حق  باید  گیرند،  قرار  دین  ـ  در محدوده  تعالی  و  ارک 

ارادۀ و  به دخول    مجعول شوند  الهی  به  دایرۀدر    ها آنتشریعی  بگیرد.  تعلّق  مثال دین  تعبیر    ،عنوان 
،  شند. به عبارت نهایی بامی( کاشف اعتبار توحید در مجموعه دین  19»فاعلم أنّه لا إله إلا هو« )محمد/ 

گردد. در همین  میخدای سبحان تعیین    ، جزء دین است یا نه، فقط با ارادۀاعتقادی  یک گزارۀ  کهاین
»دین مصنوع و مجعول الهی است، به این معنا که قوانین    است:هالله جوادی آملی فرمودراستا، آیت

که چه  گونه که محتوای اخلاقی و اینکند، همانمیفقهی و محتوای حقوقی آن را خداوند تشریع  
تعیین   الهی  اقدس  ذات  طرف  از  نیز  باشد  مجموعه  این  اعتقادی  اصول  جزء  گردد.«  میاموری 

 ( 19، معرفت دینی منزلت عقل در هندسه آملی، )جوادی
مطرح   .2 سوال  این  اول،  نکته  لحاظ  دین  شودمیبا  آیا  ارادۀ،  از  برخاسته  و  الهی  مجعول   که 

ا تشر  و  اصول  است، طبق  ـ  تعالی  و  تبارک  ـ  و شده  مهاتی جعل یعی حق  دارای ضابطه  یا  است 
مل انسانی  و طبیعی مسیر تکا نییوکم اسرار تیزاده با قید: »... تنظ ؟ علامه حسنیستای نقاعده
.  اندداده ..« پاسخ این پرسش را ارائه  .ت خارجیقت و واقعینش و متن حقیطبق ناموس آفر   که بر

حْسَنَ  »  است:هعالم  تکوین در کمال  استحکام، احکام و نظم، تنظیم گشت  که،آنتوضیح  
َ
ی أ ذ 

الَّ
است و در  دریافت نمودههر موجودی، وجود متناسب با ذات خود را  (  7« )سجده/کلَّ شَیءٍ خَلَقَهُ 



 1402شمارۀ اول،  ششم،و  پنجاهۀ ، دور ادیان و عرفان 192

عْطَی »بود، کم ندارد:  ای از آنچه باید میخَلقش ذره
َ
ی أ ذ 

نَا الَّ ( و تمام  50)طه/ «خَلْقَهُ   شَیءٍ   کلَّ رَبُّ
عاقل  ،د کنمیایجاب    هانای انسان   چه  می  ،هر  آفرینش  راز  و  رمز  به  پی  و  بیشتر  خضوع  برد، 

ه   »:  گرددمیتر  فزونخشوعش ا حْیا ب 
َ
زْقٍ فَأ نْ ر  مَاء  م  نَ السَّ هُ م  نْزَلَ اللَّ

َ
أ وَمَا  هَار   وَالنَّ یل   لَاف  اللَّ وَاخْت 

لُو قَوْمٍ یعْق  یاح  آیاتٌ ل  ّ
یف  الر  هَا وَتَصْر  رْضَ بَعْدَ مَوْت 

َ
( با حفظ این مقدمه، باید گفت عالم  5ن« )جاثیه/الْأ

  دارد، در نهایت    ،نظیر علم و حکمت   ،ه در صفات نامحدود خدای سبحانتشریع الهی نیز که ریش
اتقان و استواری است، زیرا ناظم تکوین، ناظم تدوین نیز هست و مصنّف کتاب تکوین، مصنّف  

هزار و یک کلمه،  زاده آملی،  ای خطا یا اعوجاج ندارد. )حسنباشد و جعلش ذرهکتاب تشریع نیز می
به    (459،  3ج توجه  تا با  آمدآنچه  گفته  بهکنون  روشن  ،  دارای    شود،میخوبی  که  دین  جاعل 

 . تواند باشد است، کسی غیر از خدای سبحان نمی خصوصیات مذکور
به  .3 برای  آفرینش  و اسرار  از نظام تکوین  نکته پیشین که دین، نظام تشریع برخاسته  با لحاظ 

  ، محدود انسانی  چند عقل  زیرا هر گردد؛  میکمال رسیدن انسان است، ضرورت وجود دین روشن  
دقیق و جامع مبتنی بر نظام تکوین را  کند، اما توان درک نظام تشریعی  برخی از امور را درک می

  ها هزیرا اساساً علم بشر محدود به حدود بسیاری است و اگر یک مسأله برای او حل شود، د  ندارد؛
ی حکمت الهی نزول چنین دین و آیینی  اقتضا  رو،گردد و هکذا. از اینمیمسأله دیگر مجهول  

 (415ـ   416 ،؛ همان 375، 6هزار و یک کلمه، ج،  آملی زاده)حسن .است

م و صراط الی  یدین[ همان صراط مستق ]»  اند:اشاره کردهزاده در تعریف مذکور  علامه حسن .4
ن متن  ید، نظیر: »نداهخود نیز از تعابیر مشابه استفاده کرد  دیگر  آثار   است.« وی در الله و صراط الله

(؛ »دین  588،  الحکمنصوص،  آملی   زادهحسن« ) املی انسان و نظام اجتماع انسانی است.کر تیمس
هزار و یک  ،  همو برنامه حقیقی و دستور نگاهدارنده حد انسان و تحصیل سعادت ابدی است.« ) 

همو،  )   .اندکردهصورت مترادف استعمال  ، دین و آیین را به( و در موارد بسیاری459،  3کلمه، ج
،  6هزار و یک کلمه، ج همو،    ؛42همو، الهی نامه،  ؛  3، قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند

این صراط مستقیم، مسیر تکامل،    هایساحتسوال این است،    ،توجه به عبارات مزبور   با  (375
یا شامل    است،و نبایدها    بایدهاعبارت از  چیست؟ آیا دین فقط    ،برنامه حقیقی، دستور واقعی و آیین

، نیازمند  گونه که انسان در نظام فقهی و اخلاقیشود؟ بدون تردید همانمیها نیز  هست و نیست
و   باشدمیالعمل  فکری نیز نیازمند برنامه و دستور العمل است، در نظام اعتقادی و  برنامه و دستور 

معنا خواهد بود. رکن و اساس  ناسانه، بیش نظام فقهی و اخلاقی، بدون ابتناء بر نظام هستیاساساً 
قق نیابد،  تح  ،که این مرتبه دهد و تا زمانیت که از عالم و موجودات ارائه میتبیینی اس  ،هر مکتبی 

اعم    ،گاهی نخواهند داشت. در میان اصول اعتقادیدیگر مراتب، همچون بنا بر ماء بوده و تکیه 
، علامه صول  دین است. به همین جهت الا و اصل  رکانالأ ، رکنتوحید  ولایت و معاد، اصل  از مبدأ،

است   ،زادهحسن عرفانی  رکن خداشناسی  را که  ) داندمیدین حقیقی    ،وحدت وجود  زاده  حسن. 
 ( 9،  توقیفیت اسما: همو، نک؛ همچنین 46ممد الهمم،  ، لی آم
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 : دانندمیمدار هر دینی را مبدأ و معاد   ،ایشان در بیان دیگری

امر است:  یمدار هر د»  بر دو  تعالی، و دیکن  اللّه  از موت.یی وجود  بقای ارواح بعد  «  گری 
 (611، دروس معرفت نفسزاده آملی، حسن )

شود،  میاز تعابیری نظیر آیین، مسیر، برنامه و دستور استفاده    ،در تعریف دین  که  هر چند  ،بنابراین 
های  ها و دستورهعملی را در بر بگیرد و شامل برنام هایهفقط برنام دین نیست که اما آن به این معنی

  های ه( ـ که محور برنام483،  2؛ ابن بابویه، ج32،  1 إلا الله تفلحوا« )برقی، ج فکری نظیر »قولوا لا
،  دانشمندان مسلمان نیز به سه عنصر اعتقاد، اخلاق و احکام  ، سایرست ـ نشود. در همین راستا عملی ا

 ( 238، 1تسنیم، ج. )جوادی آملی، اندداشتهاشاره ، موجب نقصان دین است که فقدان هر کدام
هر دو    ، ما استیپه راه و راهکندار  یو د  نی: »داندبیان کردهزاده در تعریف مذکور  علامه حسن .5

قت اند.« این تعبیر در عین حال که با عبارت »هر دو« اشاره به تفاوت دین و تدیّن دارد،  یحق  یک
پیما یا همان  دهد. اما وجه مغایرت راه و راهها نیز توجه میآنبا تعبیر »یک حقیقت اند« به وحدت 

بشر است که همان  فعل نفس    ،دین با تدیّن به این علت است که دین فعل خدا است، اما تدیّن
؛  25ـ    19،  منزلت عقل در هندسه معرفت دینی: جوادی آملی،  . )نکباشدمیایمان او به دین  

است  هداری توجه به این نکتاما حیث وحدت دین و دین  (75تبیین براهین اثبات وجود خدا،  همو،  
حقیقت آن برنامه    الهی مقیّد باشد، سعه وجودی بیشتری یافته و  هایهکه هر قدر انسان به برنام

  ، و به همین سبب   معصوم، متن دین و حقیقت دین است. لذا انسان  کامل   شود میدر روح او جاری  
زاده آملی، قرآن صورت کتبیۀ انسان  شان حجت است. به تعبیر علامه حسنفعل و قول و تقریر ای

عروفات و ترک  الم  ( و شاید وجه تعبیر »الدین فعل 448،  نصوص الحکم،  حسن زاده)   کامل است 
انسان کامل   ،( همین مطلب باشد. بنابراین221، 1شرح اصول کافی، ج الدین، المنکرات« )صدر 

استنه  ،معصوم دین  واقعیت  و  حقیقت  بلکه  دارد،  دین  در  اساسی  نقشی  که  تنها  همچنانی  ؛ 
اک هَذَا  علی بن ابی طالب )علیه السلام( فرمود: »  ،المومنین امیر ه  اَلصَّ

نَا  تَابُ اَللَّ
َ
تُ وَ أ ه   کم 

تَابُ اَللَّ
قُ  اط   ( 34، 27« )شیخ حر عاملی، جاَلنَّ

 علم و دین   رابطۀ  . 3
زاده  مقصود از دین از منظر علامه حسن  در مبحث اول مقصود از علم و در مبحث دوم   کهآنپس از  

طور  همانرسد. می ، آنچه بیان شد رابطۀ آن دو، متناسب با  آملی روشن گشت، اکنون نوبت به بررسی
ن  علوم تجربی  رف  از علم، ص  بلکهیستکه گذشت، مقصود  این  ،  از  از آن است؛  در    رو،مقصود اعم 

  های دیگر ساحت رابطۀعلم تجربی و دین، لازم است  رابطۀعلم و دین، علاوه بر بررسی  رابطۀبررسی 
چون نزاع و مسأله اصلی  طور که در مقدمه مقاله نیز ذکر شد،  با دین نیز بررسی گردد. اما همانعلم  

، در همین  اندهو بسیاری از متفکرین در صدد حل این نزاع قرار گرفتاست  هدر ساحت علوم تجربی بود
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  ،علوم ریاضی با دین و پس از آن  رابطۀشود، سپس  علوم تجربی با دین بررسی می  رابطۀابتدا    ،راستا
 بیان خواهد شد.  ، علوم الهی با دین رابطۀ

نظیر تساوق،    یهای مختلفنظریه  ،میان علوم تجربی و دین   رابطۀمان در بیان  دانشمندان مسل
بیان   را  و...  آملی اندنمودهتلفیق  زاده  حسن  علامه  و   ،.  نموده  تشریح  و  تأیید  را  معاضدت  نظریه 

 : اندفرموده
هزار و  گرند.« )حسن زاده آملی،  یدیکه معاضد  کستند بلیگر نی د یکن و علم ]نه تنها[ معارض  ی»د

 ( 461، 3یک کلمه، ج
لوم تجربی  ، دین اسلام هر آنچه از عفرمایندمیایشان با حفظ مرز هر کدام از علوم تجربی و دین  

تأ باشد،  لازم  فاضله  مدینۀ  به  رسیدن  برای  علوم  که  این  تحصیل  به  تشویق  را  دیگران  و  نموده  یید 
دوده دین نیستند، اما دین، با علم به  هر چند علوم تجربی داخل در مح  ،به عبارت دیگر   است.هنمود

 ( 469، 3کند، موافق است. )همان، جمیتر را فراهم  سبب و وسیله زندگی بهتر و آسوده هر آنچه
  اند محتاج علوم تجربیو حتی    دیگر  علومری از احکام شرعی نیازمند  بسیا  ،اسلامدین  علاوه در  هب

تحصیل آن مسلمانان به    ،ازه کفایتاندهب است بو واج  گرددمیاساساً تکلیف ساقط ن   هاآن و بدون  
بیاورند. علامه حسن قبروی  نماز، جهت  وقت  نظیر محاسبه  امور مختلفی  به  زمینه  این  در  له،  زاده 

استشهاد می و...  خاطر،    (464،  3)همان، ج   نمایند.تقسیم میراث  دانشمندان  به همین  از  بسیاری 
علوم    هایساحت، بلکه در  اندهبط با این دو تبحر داشتمسلمان نه فقط در کتاب و سنت و علوم مرت 

 .اند نمودهایفا  هاآننظیر در پیشبرد پرداز بوده و نقشی کمگوناگون نظریه
صورت قطعی، میان علوم  اشکال مطرح شود که در مواردی به  با توجه به آنچه بیان شد، شاید این 

دین ت و  ایجاد گشتهتجربی  مانند  عارض  داروین  نظریۀاست،  دین   ،تکامل  با  را مخالف  آن  که هگل 
د و موافق با آن است؟ پاسخ این اشکال  کن میدین این مورد را نیز تأیید   ،توان گفت است. آیا میتهدانس

و اشکالاتی از این دست، پس از اثبات مقدمات آن اشکال، مطرح خواهد بود، در حالی که معمولًا  
زاده با نقل عبارت علامه شعرانی در  . به عنوان مثال، علامه حسنباشدمیمقدمات این اشکالات تام ن

مناقشه    است،هدر مطلب هگل که نظریه تکامل داروین را مغایر با دین دانست  ، کتاب هزار و یک کلمه
، کسی  . بنابراین داندمینموده و نظریه داروین را دارای مشابهت تام با نظریه حرکت جوهری ملاصدرا  

گونه  ق با واقع باشد و هم دین را هماند حکم به تنافی علم تجربی با دین کند که هم علمش مطابتوان می
در طول زمان توسط خودشان    شناخته باشد، در حالی که در بسیاری از موارد، علوم تجربی   ، که باید

ین نیز  ، شناخت داز طرف دیگر شود و هکذا.میشوند و نظریه دیگری جایگزین نظریه قبلی  نقض می
(،  459،  3علم و عین صواب است« )همان، جمحض  نه کار هر کسی است، و إلا دین که »   و  نه ساده

به    رو،دین همان مُنشیء تکوین است. از این  گاه تنافی ندارد، زیرا مُنشیءبا علم  مطابق با واقع، هیچ
مخالف با واقع است   یک قاعده تجربی مخالف با یک گزاره دینی تلقّی شد: یا آن قاعده  کهآنمحض 

شد شمرده  دین  آنچه  تنافیهیا  اساساً  یا  و  نیست  دین  مثال   است،  عنوان  به  ندارد.  علامه  وجود   ،
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ل انواع داروین  توان میان تکاممی  فرماید،میعلامه شعرانی،  ،ای از استاد خودزاده با نقل رسالهحسن
حکم کرد که    شودمینمود و سریع ن  را جمع  ،که ریشه عقلی و دینی دارد  و حرکت جوهری ملاصدرا

وجه جمع می دارای  که  در حالی  است،  دین  با  موافق  و دومی  دین  با  )همان،    .باشند اولی مخالف 
 ( 309ـ   4،310ج

  ، معاضدت است؛ از منظر علامه حسن زاده آملی  ،علم تجربی و دین  رابطۀ  ،طور که گفته شد همان
ن نسبت به  ند. تاکنون تأیید، موافقت و تشویق دیکن میدیگر را تأیید  ، یکیعنی هر کدام از علم و دین
گردید،   بیان  تجربی  چگون علوم  دین  به  نسبت  تجربی  علوم  تأیید  از    که،آنپاسخ    است؟هاما  پس 

رآن و ائمه  توسط ق  ، قرن پیش 14هایی که در حدود گردد اظهار نظرمیاکتشافات علمی جدید، روشن 
علامه حسن    ،مطابق با واقع و اکتشافات جدید است. به عنوان مثال   است،همعصومین مطرح گردید

شود،  میپیامبر اکرم در وسط نماز مأمور    اند،فرموده  هزار و یک کلمهکتاب    324زاده آملی در کلمه  
تفاده از هر گونه ابزار  ون اسالمقدس به کعبه تغییر دهد و در همان حال پیامبر بدجهت نماز را از بیت

دانی  مورد تعجب تمام دانشمن  ،گردند. این کار پیامبر در آن زمانیم ای دقیقاً به سوی کعبه بر و محاسبه
ایند. )همان،  نممی  مختلف دقت قبله محراب پیامبر را بررسی  هایهها و رااست که با ابزار قرار گرفته

که برای اعجاز علمی    مین قبیل، موارد بسیاری هست( از ه65،  1همان، ج   ؛ همچنین نک:110،  3ج
مانند توجه دادن به کروی بودن زمین با استفاده از تعبیر مشارق و مغارب به   است،هقرآن ذکر گردید

محوری است که هر آن،  ودن زمین و خورشید(، زیرا در فرض کروی ب40جای مشرق و مغرب )معارج/ 
یا اشاره به زوج بودن تمام اشیاء و من  شود، میپیشین محقق   مشرقی و مغربی مغایر با مشرق و مغرب

)رعد/  ،جمله ذاریات/ 3گیاهان  محسوب  49؛  بشری  جدید  اکتشافات  از  که  و....)نک: می(    شود 
 ( 67گلشنی،  

دانیم رسد. میبا دین میعلوم عقلی بعد از تبیین رابطۀ علوم تجربی و دین، نوبت به بررسی رابطۀ 
همانند علوم تجربی و دین،    ،زاده باشند که از منظر علامه حسنعلوم عقلی، ریاضیات میکه بخشی از  

محقق   ، بدون تعلّم این علومتکالیف شرعی  از  به برخی  هستند؛ زیرا هم وقوفمعاضدت    رابطۀدارای  
  البته ( 493، 2زاده، هزار و یک کلمه، ج )حسن است.هها مورد تأیید اسلام بودشود و هم تعلیم آننمی

الخصوص  یش دقت در تحصیل سائر علوم و علیتواند سبب افزااز جهتی نیز آموختن این علوم می
قطعاً نیازمند    ،در نهایت نظم است و متعلّم در مقام تعلیم این نظام   ،زیرا نظام تکوین  علوم دینی باشد،
تر خواهد  ام دقیقتر عمل نماید، کشف این نظو عمیق است، لذا هر قدر ذهن دقیقبه ذهنی دقیق  

 ( 492،  2)همان، جبود. 
می الهیات  عقلی،  علوم  دیگر  جهان  باشدقسم  تبیین  به  الأعم(،  که  بالمعنی  )الهیات  شناسی 

پردازد. دربارۀ رابطۀ میان  شناسی )الهیات بالمعنی الأخص( میشناسی )نفس شناسی( و خداانسان
ناپذیری قرآن و عرفان و برهان  یکاز مبنای تفک  توانزاده، میاز منظر علامه حسن  با دین  این علوم

به شرح و بسط این   ،استفاده نمود که ایشان در کتاب »قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند«
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شوند، اما با  ، ختم به واقعیت میهر کدام از قرآن، عرفان و برهان  که، آن. توضیح  اندهحقیقت پرداخت
آن از راه وحی، عرفان از طریق کشف و برهان از مسیر عقل، ولی آیا تعدد  مختلف. قر   هایهابزارها و را

اند، عرفان و  هراه و مسیر ملازم با تعدد مقصود و مطلوب است؟ در پاسخ به این سوال برخی گمان کرد
مغایرند قرآن  با  برخی  3، برهان  دانسته  ،و  مغایر  را  برهان  با  آثار  مطهری،    :)نک  اند؛عرفان  مجموعه 

آمل حسن  ؛368،  30ج،  ؛ همان392،  23ج  ،)عرفان حافظ(  نفسزاده  اما    (346،  ی، دروس معرفت 
حسن  بسیاری علامه  نظیر  تفکیکدیگر،  به  قائل  آملی،  میزاده  یکدیگر  از  سه  این  باشند.  ناپذیری 

ن قرآن و عرفا  همو،   ؛388،  2ج: همان،  ؛ و همچنین نک182،  3ج،  هزار و یک کلمه  زاده آملی،حسن)
 ( 537، ممد الهمم  ؛ همو،54، و برهان از هم جدایی ندارند

حسن داشتعلامه  توجه  آن  به  نیز  پیشنیان  که  است  روندی  دهنده  ادامه  مبنا  این  در  .  اند هزاده 
و هر    اند هبسیاری در طول تاریخ فلسفه اسلامی سعی در نزدیک نمودن هر یک از این سه رکن داشت

، در کتاب  ق(339ـ    260فارابی )  ،اند. بزرگانی نظیر معلّم ثانی ین نمودهاز مسأله را تبی   ایام جنبهکد
فارابی،  )است  یلسوف  کامل بودن  امام بودهمعتقد به ف  الجمع بین رأیی الحکمین افلاطون و ارسطو

،  1هزار و یک کلمه، ج؛ همو،  712  و  711،  هزار و یک نکتهحسن زاده آملی،  ؛  43تحصیل السعادة،  
بسیاری   در الاشارات و التنبیهاتدر خصوصاً مق( در آثار خویش 428 ـ370سینا )پس از او، ابن (313

ق( در  595ـ520)رشد اندلسی  است؛ و پس از او ابن هبه آیات نیز استشهاد نمود  ،از مدعیات فلسفی
الاتصالکتاب،   من  الشریعة  و  الحکمة  بین  ما  فی  المقال  کتاب  فصل  در  نیز  و  التهاف ،    ، تتهافت 

رشد  )ابن  .«شهد لهیوافقه و  یضاد الحق، بل  یالحق لا  »تحقیقات ارزشمندی در تشریح عبارت ارزشمند   
موسوعه  ،  ؛ همو 424،  رشدمصطلحات ابن  جهامی،  ؛224  معلمی،  ؛ نک:35المقال،  فصلاندلسی،  

ق(  1050المتألهین شیرازی )؟ ـ( ارائه نموده و در نهایت، صدر38جاسم،  ؛  286،  مصطلحات الفلسفه
و در هماهنگی فلسفه و عرفان    هبخشید  به این نزاع پایان  اسفار  در  خصوصاً م  ،در آثار متعدد خویش

جعلنا مکاشفاتهماست:  هفرمود قد  البرهانیة.«    »نحن  للقوانین  رازی،  ین شیصدرالد) الذوقیة مطابقة 
و در تطابق فلسفه و آیات و  (  41  ،مفاتیح الغیب ،  همو ، همچنین نک:  263،  6الحکمة المتعالیة، ج

الیقینیة   للمعارف  البیضاء أن تکون أحکامها مصادمة  الحقة الإلهیة  الشریعة  روایات فرمود: »حاشی 

 
ق( که فلسفه را مبنای الحاد  383. در میان اهل سنت افرادی همچون: ابوبکر خوارزمی )؟ ـ3

  در کتاب »تهافت الفلاسفه« ق( 505ـ450)؛ ابو حامد غزالی 88 ـ87: عبد الرزاق،  نک.  دانسته است
( تیمیه  اهل  729 ـ661ابن  »نصیحة  الفلاسفه«،  عقائد  علی  »الرد  کتب مختلفی همچون:  در  ق( 

و تابعان  الایمان فی الرد علی منطق الیونان«، »صون المنطق و الکلام عن فن المنطق و الکلام.«
در میان شیعیان افرادی همچون    ( 36اعرافی، علی رضا،   )نک:  اند.ست به مخالفت زدهایشان نیز د

 . (123 ـ104، 1)نک: دینانی، جبه مخالفت با فلسفه  نظر دارند.  و طرفداران تفکیک اخباریون
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تکون  لفلسفة  تبا  و  السنة.«    الضروریة  و  للکتاب  غیر مطابقة  المتعالیة،  )هموقوانینها  ،  8، جالحکمة 
303 ) 

اند، علامه طباطبایی تحقیقات  هاین دغدغه را داشت  هک  میسلسله بزرگان فلسفه اسلااز  در ادامه  
  الدین   »حقّا إنّه لظلم عظیم أن یفرّق بین:  اندنمودهو نهایتاً این نتیجه را اعلام    اندی انجام دادهنظیر کم

زاده  ، شاگرد ایشان، علامه حسن( 283  الانسان و العقیدة،ی،  یطباطبا)و بین الفلسفة الإلهیة.«    الإلهی
زاده، هزار و یک  )حسن  هزار و یک کلمها ذکر عبارت مذکور از علامه طباطبایی، هم در کتاب  نیز ب

قرآن  آملی،  )حسن زاده  قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند ( و هم در کتاب  313، ص 1کلمه، ج 
مون این عبارت  اند و پیرابه تشریح مفصّل این مبنا پرداخته ( 38،  و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند

قرآن و عرفان  ،  آملی  )حسن زاده: »این کلامی کامل صادر از بطنان عرش تحقیق است.«  اندفرموده
 ( 39و برهان از هم جدایی ندارند،  

ا دین نیز معاضدت است،  علوم الهی و عرفانی ب  زاده در حیطه رابطۀ، نظریۀ علامه حسنبنابراین 
های  ، منتها با ابزارشوندل و شهود و وحی ختم به واقعیت میاز عقگونه که گذشت، هر کدام  زیرا همان

دین نیز به تأیید این    ،هر کدام از عقل و شهود، دین را تأیید نموده و از طرف دیگر  ،بنابراین  مختلف.
  ، زاده در این زمینهاست. علامه حسنها فرمودهآنو تشویق به قرار گرفتن در مسیر    اقدام کرده  علوم

  ( 465،  3)همان، ج  .اندنمودهقرآن از تقلید آباء و اجداد و وجوب به تحقیق در ادله استشهاد    به نهی
علاوه بر آنچه ذکر شد، در حیطه علوم عقلی نیز نظریۀ نبوت برخی از بزرگان فلسفه، نظیر ارسطو، نقل  

شده روایت  خدا  رسول  از  ) و  القلوب،    شهرزوری،است.  قطب  37ارشاد  دیلمی،  اشکوری  حبوب  م؛ 
 ( 151  طاووس،، ابن14القلوب،  

 گیری نتیجه 
رابطۀ دین،    مسئلۀ  و  مغربعلم  در  سرزمینریشه  در  تدریجاً  که  دارد  انتشار  مسلمان  های  زمین  نیز 

با حفظ حدود هر    تنی بر حقانیت و عدم تحریف اسلام ومب است. اغلب اندیشمندان مسلمان،  یافته
  اند، که از هحفظ کرد  طور متناسبنمایانۀ هر کدام را بهو واقعشناسانه کدام از علم و دین، شأن معرفت

علم را عبارت از معرفت واقعی به مصنّف   ،. ایشاناستجمله این دانشمندان، علامه حسن زاده آملی  
ند و آن را وجود نوری و فعلیت  ا هبه قدر طاقت بشری دانست  ،کتاب نظام هستی و کلمات وجودی آن

از ماده عنوان   یافتن آن فعلیتهکردمجرد  به  انسان  ترقی  اند که  و  یافته  های مجرد نوری استکمال 
رود. طبق این تعریف از علم،  افزاید و از نقص به کمال میکند و فعلیت بر فعلیت میمیوجودی پیدا  

تقلیل آن به علوم تجربی ناصواب است؛ زیرا در صورت     است،هکه با تکیه بر حیث کاشفیت ارائه شد
زیرا هر علم تجربی مبتنی بر اصل علیت    پایه خواهد بود،تجربی نیز بیساً حتی خود علمل، اساتقلی

ولو حسی مبتنی بر اصل امتناع اجتماع نقیضین است، که تماماً از علوم    ،است و همچنین هر تصدیقی
اتخاذ قید نوریت در تعریف علم، مشعر به مراتب تشکیکی آن، از شدیدترین  تجریدی محض هستند.  
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باشد که  مرتبه، یعنی وحی و سپس شهود، و پس از آن، علوم عقلی و برهانی و نهایتاً علوم تجربی می
  از   خلاف برخیزاده بر علامه حسن  در تعریف دین نیزدارای مراتب مختلف هستند.    با حفظ کاشفیت،

اند، با دین  حق دانستن  اسلام،  پژوهشگران غربی که اساساً به تعریف جامعی برای آن دست نیافته
  نش و ی طبق ناموس آفر   ینی و طبیعی مسیر تکامل انسانیوکم اسرار تیدین را به معنای جعل و تنظ 

واقعیت خارج دانستهمتن حقی و  ب  اندقت  به لسان اهل عصمت و طهارت  علامه    است.هان شدیکه 
که  ؛ امّا از آنجا دانندمیعلم و دین را معاضدت    رابطۀمبتنی بر تعریف مذکور از علم و دین،    ، حسن زاده

  رابطۀ ابتدا معاضدت در    است، این نوشتار، ر ساحت علوم تجربی بودهد   ، مخصوصاً نزاع میان این دو
علوم الهی و  ارتباط علوم ریاضی و دین و نهایتاً  رابطۀ میان علوم تجربی و دین را بررسی نمود و سپس 

نخست با حفظ مرز هر کدام از علوم تجربی و دین    ، زمینه  این  در  شهودی با دین را تبیین کرد. علامه
یید  ۀ فاضله لازم باشد را تألوم تجربی که برای رسیدن به مدین، دین اسلام هر آنچه از عفرمایندمی

علوم تجربی  که  چند  ، هر به عبارت دیگر  است.هنموده و دیگران را تشویق به تحصیل این علوم کرد
تر را  که سبب و وسیله زندگی بهتر و آسوده  داخل در محدوده دین نیستند، اما دین، با علم به هر آنچه

جاز علمی قرآن  ، اعکندبی نیز هر قدر پیشرفت می، موافقت دارد. اما در مقابل، علم تجر دکن میفراهم  
نماید. در تبیین معاضدت علوم ریاضی، الهی و عرفانی با دین هم دقیقاً این  تر میو اهل بیت را روشن

و    عرفانی  تجارب  فلسفی،، اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که براهین  گرددمیتبیین جاری  
، حقیقت و واقعیت  رغم تفاوت سه روش برهان، شهود و وحیارند و علیاز هم جدایی ند  تعالیم وحیانی،

بان اختصاصی خویش به تفسیر آن با روش خاص  خود و ز از آنها  هر یک    یکی بیش نیست، هرچند
 پردازند. می
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